انترناسیونال ۱۵۸

در حاشيه رويدادها٬ سياوش دانشور

مکان واتيکان در سياست جهانى 

سخنان پاپ در آلمان با تفاسير متعددى روبرو شد. اما کمتر تفسيرى به جايگاه سياسى اين سخنان در جدال دو کمپ تروريستى دنياى امروز اشاره کرد. حقيقت اينست که پاپ نيازى نداشت از آدمکشى و شمشير خونين اسلام بگويد٬ چون مسيحيت و پيروانش کارنامه متفاوتى ندارند. هدف اين سخنان نه رقابت مذهبى است و نه اعلام جنگ مذهبى. اما تداوم چنين سياستهائى ميتواند زمينه نفرت و جنگ مذهبى و فرقه اى را فراهم کند. واکنشهاى تاکنونى جريانات اسلامى به سخنان پاپ پتانسيل چنين سياستهائى را بوضوح نشان ميدهند. اسلام و مسيحيت و يهوديت از يک سنخ اند٬ يک منشا دارند٬ تاريخ شان مشابه است٬ يک پروردگار دارند و همه شان فرزندان خدا روى زمين اند٬ همه شان نوکر سرمايه و ابزار سرکوب و توجيه حاکميتهاى ارتجاعى و مناسبات طبقاتى دنياى امروزند٬ همه شان ضد بشر و ضد زن و ضد کودک اند٬ همه شان "روح جهان بيروح" و آگاهى کاذب انسان از خود بيگانه اند٬ ربطى به آزادى و زندگى علمى بشر امروز ندارند. واتيکان و کليساى مسيحيت٬ عليرغم اينکه توسط انقلاب دستتش کوتاه شده٬ امروز يک صنعت بزرگ با سرمايه هاى نجومى است. دستگاه مخوفى که اگر امروز دستش نميرسد با گيوتن گردن بزند لااقل ميتواند عليه سکولاريسم و آزادى بيان و حقوق زن و کمونيسم بشدت فعال باشد. اگر رقابتى با اسلام و ديگر اديان دارد از اين زاويه است. ضديت افراطى با کمونيسم و جنبش راديکال کارگرى٬ ضديت با مدرنيسم و حقوق جهانشمول٬ ضديت مفرط با زن و حقوق زن٬ ضديت با آزادى بيان و نقد مذهب اساس همه اديان و مذاهب است. اينها ماهيت و عملکرد مذهب است و بايد دقيقا سخنان پاپ را از اين عينکها مورد بررسى قرار داد. پاپ در جدال جهانى امروز تروريستها عنصر مذهب و تبئين مذهبى را بيش از پيش وارد جدال سياسى ميکند. هدف تقويت فاکتور مذهب در سياست و همزمان تحميل عقب نشينى به دستاوردهاى بشر امروز است. اظهار تاسف پاپ از "رنجش مسلمانان" تنها هدفش کنترل اوضاع و جلوگيرى از حمله به کليساها و پيروان مسيحيت نيست٬ هدف مهمترش تعريف يک ديوار عبورناپذير در مقابل نقد ارزشهاى مذهبى است. هدف اينست آزادى بيان و مدرنيسم و سکولاريسم نيمبند امروز را عقب راند و با وارد کردن بيشتر مذهب در سياست٬ روند ديسکولاريزه کردن جوامع غربى را تسهيل کرد. هدف اينست که مردم محروم در کشورهاى اسلام زده نتوانند عليه ارزشهاى مذهبى و باندهاى آدمکش اسلامى چيزى بگويند. هدف اينست که تصوير قلابى "جهان مسيحى" و "جهان اسلام" را جاانداخت٬ دنيا و مردمانش را نه براساس هويت انسانى و طبقاتى بلکه براساس تعلق مذهبى دسته بندى کرد. واتيکان و کليساى مسيحيت نهادى است ضد بشرى و ابزارى است در خدمت سياستهاى راست جهانى. بايد عليه دست درازى مذاهب در زندگى خصوصى و اجتماعى مردم ايستاد. بايد بر تغيير جامعه و جهت رو به پيش جامعه تاکيد کرد و با واپسگرائى فکرى و فرهنگى به مقابله برخاست. بايد از سکولاريسم و مدرنيسم و جامعه و حکومت غير مذهبى دفاع کرد. مذهب امر خصوصى افراد است و در همين قلمرو نيز نميتواند و نبايد مانعى در مقابل حقوق جهانشمول و انتخاب آزاد افراد باشد. سکولاريسم اما هدف غائى جنبش آزادى و برابرى را بيان نميکند. مذهب را بايد شکست داد. براى نفى کامل مذهب بايد شرايط اجتماعى اى را نفى کرد که ضرورت وجود مذهب و بقا آنرا بازتوليد ميکند. اين امر تنها ميتواند حاصل پيروزى سوسياليسم و انقلاب کمونيستى طبقه کارگر باشد. انسان آزاد به مذهب و مليت و ايدئولوژى نياز ندارد. اين هويتهاى کاذب محصول جامعه طبقاتى اند٬ و تنها با محو دولت و طبقات٬ بشر ميتواند از شرشان خلاص شود. 
گامى ديگر بسوى سازش

سخنان احمدى نژاد در مصاحبه با نشريه تايم و اظهارات روزنامه هاى جناح راست حکومت در ايران٬ حاکى از تغيير جهتى روشنتر در سياست جمهورى اسلامى مبنى بر تمايل به سازش با آمريکا و دولتهاى غربى بر سر مسئله هسته اى است. هيجانات ديپلماتيک و توقف پروسه مذاکرات و ازسرگيرى آن ابدا منعکس کننده جهت سياسى و روندى نيست که دارد طى ميشود. نفس اينکه خاتمى دوباره "سفيرکبير" ميشود و احمدى نژاد حرفهاى خاتمى را تکرار ميکند٬ گوياى اين واقعيت است که در کل جمهورى اسلامى توافقاتى مبنى بر يک عقب نشينى "آبرومندانه" صورت گرفته است. اين روند قبل از هرچيز ناتوانى حکومت اسلامى در مقابله با مردم را نشان ميدهد. بيانگر اين واقعيت است که هر موضوعى رژيم اسلامى و اجزا آن را در مقابل هم قرار ميدهد و شکافهايشان را تشديد ميکند. اين روند زبان مردم عليه حکومت را باز ميکند و به يک رکن هويتى جمهورى اسلامى يعنى ضد آمريکائى گری مبتذلش نقطه پايانى ميگذارد. اين روند حاکى از شکست پروژه احمدى نژاد و تشديد اختلافات درون رژيم اسلامى برسر بقا نظام است. اين روند افق جريانات قومى و ناسيوناليستى پنتاگونى اپوزيسيون را کور ميکند و به نيروهاى طرفدار رژيم جانى تازه ميدهد. اين روند حقانيت سياست کمونيستى کارگرى ما مبنى بر سرنگونى جمهورى اسلامى و انقلاب عليه بنيادهاى اين نظام ضد انسانى را تاکيد ميکند. طرفين دولتى جدال هسته اى براى پيشبرد سياستهاى تروريستى و ميليتاريستى با محدوديتهاى بسيارى مواجه اند. نفس سياست تحريم نيز باتوجه به انشقاق در صفوف دولتهاى غربى و منافع و استراتژيهاى متضاد آنها مهر شکست را بر پيشانى دارد. طرح شيراک براى مذاکرات و همراهى دولت آمريکا با آن آغازگر روند جديدى است که قرار است از دريچه "بحران هسته اى" به سوال پايه اى تر "روابط جمهورى اسلامى و آمريکا" پاسخ دهد. ميگويند "نفس اينکه دو دولت جمهورى اسلامى و آمريکا پشت ميز مذاکره بنشينند شگفت انگيز است". احمدى نژاد و بوش در سخنرانيهايشان در جلسه سازمان ملل البته تلاش کردند نيش و کنايه به همديگر را فراموش نکنند. اما ناگهان هر دويشان طرفدار مردم آمريکا و ايران شدند و در مدح عظمت و بزرگى و تاريخ و آزادى دو "ملت" حرف زدند!؟ بيچاره مردم که گير اين جانيان افتاده اند و بايد مرغ عزا و عروسى جنگ و آشتى اينها باشند! يک مسئله را اينجا بايد تاکيد کرد؛ مردم ايران مخالف جنگ و تحريم اقتصادى "هوشمند و غير هوشمند" اند. با اين رژيم و سياستهايش شديدا مخالفند. ميدانند که مسئله سرنوشت مردم مطلقا مسئله جمهورى اسلامى نيست. مردم از نفى خطر جنگ و تحريم و پيامدهاى وحشتناک آن و پايان نمايشات مضحک ضد آمريکائى استقبال ميکنند. اما اگر رژيم اسلامى اين صابون را به شکم خود زده که ميتواند در پس سازش با دولتهاى غربى٬ مردم را بکوبد و بماند٬ بيراهه رفته است. رژيم اسلامى فاقد چنين توانى است. رژيم اسلامى براى ساکت کردن مردم بدوا نيازمند يک گشايش سياسى است. اما هر درجه از عقب نشينى رژيم به حرارت مردم براى عبور از جمهورى اسلامى تبديل ميشود. مضافا اينکه گشايش سياسى در جامعه اى مانند ايران بدون يک گشايش اقتصادى و ملموس و فورى در زندگى مردمى که در فقر و فلاکت دست و پا ميزنند ميسر نيست. رژيم اسلامى به هيچکدام نميتواند پاسخ دهد و سازش با دولت آمريکا از نظر مردم نه بعنوان يک نقطه قوت بلکه بعنوان يک خلع سلاح سياسى و ايدئولوژيکى کامل جمهورى اسلامى ترجمه ميشود. رژيم اسلامى چشم انداز ماندن ندارد٬ چه بسازد و چه بحران را تعميق کند. هرکدام اين روندها ايستگاهها و تناسب قواى جديدى را به جنبش سرنگونى تحميل ميکند اما نفس نخواستن رژيم و خواسته هاى فورى مردم را نميتواند به عقب براند. بنابراين هم رهائى از شرجمهورى اسلامى و هم مسئله "عادی سازى رابطه ايران و آمريکا"٬ در استراتژى سرنگونى و انقلاب عليه وضع موجود عملى است. 
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